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پســـر جـــوان وقتی دیـــد پدرش خانه‌شـــان 
را به نام نامـــادری‌اش زده اســـت، به کمک 
عـــروس خانـــواده ســـناریوی قتـــل پـــدر و 
آتش‌افروزی خانه‌شـــان را به اجرا گذاشت.
به گـــزارش »ایـــران«، ســـاعت 8 شـــامگاه 
جمعـــه 5 خـــرداد مـــاه ســـال‌جاری حادثه 
آتش‌ســـوزی یک خانه به مأمـــوران پلیس 
و ســـازمان آتش‌نشـــانی  آبادان مخابره شد 
و خیلـــی زود تیم‌هـــای امدادی بـــرای مهار 
آتش‌ســـوزی بـــه خیابـــان بهـــار 42 کـــوی 

قدس آبـــادان اعزام شـــدند.
آتش‌ســـوزی در یک خانه 2 طبقه حیاط‌دار 
بـــود و آتـــش در طبقه اول شـــعله‌ور شـــده 
بـــود کـــه آتش‌نشـــانان خیلـــی زود قبـــل 
از گســـترش آتـــش بـــه بخش‌هـــای دیگـــر 
ســـاختمان موفق به مهار آتش شـــدند اما 
آتش‌نشـــانان وقتی در محل آتش‌سوزی در 
حال بررســـی خانه و لکه‌گیری آتش بودند 
با جســـد یـــک مرد 70 ســـاله در ســـرویس 

بهداشـــتی خانه روبه‌رو شـــدند.
همیـــن کافی بود تا مأمـــوران پلیس حاضر 
در محل آتش‌ســـوزی ماجرای کشف جسد 
مرد آبادانـــی را به مأمـــوران پلیس آگاهی و 

بازپرس ویژه قتـــل  اطلاع دهند.

کارآگاهـــان دایـــره جنایی آبـــادان با حضور 
در محل آتش‌ســـوزی و در بررســـی جســـد 
متوجه شـــدند مـــرد 70 ســـاله بـــا ضربات 
چاقـــو بـــه قتـــل رســـیده اســـت و عاملان 
جنایـــت ســـعی داشـــتند بـــا آتش‌افـــروزی 

خانـــه، ســـناریوی قتـــل را پنهـــان کنند.
توطئه برای قتل پدر

تیـــم جنایـــی در بررســـی‌های میدانـــی پی 
بردند کـــه قربانی جنایت ســـال‌ها قبل پس 
از مرگ همســـرش بـــا همـــه مخالفت‌هایی 
که فرزندانش داشـــتند، با زن جوانی ازدواج 
می‌کنـــد و صاحـــب یـــک پســـر می‌شـــود که 

فرزنـــد آنها در حال حاضر 9 ســـاله اســـت.
تجســـس‌ها در حالی بود که مشخص شد 
پسر و عروس قربانی جنایت در طبقه دوم 
این ســـاختمان زندگـــی می‌کنند و عاملان 
جنایت هم به راحتی وارد ســـاختمان شده 
بودند؛ بـــه همین دلیل شـــک مأموران به 
پسر و عروس خانواده رفت و در ادامه زوج 

جوان دستگیر شدند.
اعتراف دردناک پسر و عروس

پســـر خانـــواده ابتـــدا ســـعی داشـــت بـــا 
داستانســـرایی‌هایش خـــود را در ماجـــرای 
قتـــل پدرش بی‌گناه بدانـــد و این در حالی 

بـــود کـــه ادعاهـــای مرد 
جـــوان و همســـرش 

بـــا هـــم تناقـــض 
و  شـــت  ا د

فی  کا همیـــن 
راز  تـــا  بـــود 
ایـــن جنایت 
گـــی  د ا نو خا
فاش شـــود.

پسر 37 ساله 
قربانی جنایت 

اعترافاتـــش  در 
ل‌ها  ســـا  : گفـــت

قبـــل مادرمـــان فـــوت 
کـــرد و پـــدرم پـــس از مدتی 

خواســـت بـــا زن جوانـــی ازدواج کنـــد که 
ما با انتخابـــش مخالفت کردیـــم اما پدرم 
تصمیمـــش را گرفت و بـــا زن جوان ازدواج 
کـــرد و همه زندگـــی ما از آن زمـــان تا امروز 

ســـیاه و تار شـــد.
وی افـــزود: پـــدرم از زن جـــوان صاحب یک 
بـــا  از آن  پـــس  پســـر شـــد و نامادری‌مـــان 
فریبکاری و بـــه بهانه اینکه آینـــده خودش و 
فرزندش تأمین باشـــد، پدرمان را مجاب کرد 

تا همه سرمایه 
و خانه‌اش را به 
نـــام او کند و این 
اقـــدام پـــدرم باعث 
ناراحتـــی و اختلافات ما 
با نامادری‌مان شـــد؛ تا حدی 
کـــه او بـــا توجه بـــه اینکه ســـند خانه به 
نام او بود، از ما شـــکایت کـــرد و حکم تخلیه 

خانه‌مـــان را گرفت.
پســـر جوان ادامه داد: از شدت عصبانیت 
تصمیـــم به ایـــن اقدام شـــوم گرفتـــم و به 
کمـــک زنـــم ســـراغ پـــدرم رفتیـــم و او را با 
ضربـــات چاقو به قتل رســـاندیم و ســـپس 
جســـدش را داخـــل ســـرویس بهداشـــتی 
گذاشـــتیم و در ادامـــه ســـراغ نامـــادری‌ام 

رفتیـــم و دســـت و پاهایش را بســـتیم و او 
را تهدیـــد کردیـــم که بـــا نوشـــتن یک متن 
وکالت خانه را به مـــا بدهد و با زور و تهدید 
توانســـتیم از نامادری‌ام امضا بگیریم و این 
در حالـــی بـــود که بـــرادر ناتنـــی‌ام را نیز به 

طبقـــه بالا بـــرده بودیم.
قاتل پـــدر گفت: پس از اجرای نقشـــه‌مان 
خانه را به آتش کشـــیدیم تـــا ماجرای قتل 
پدرم پنهـــان بماند اما آتش‌نشـــانان خیلی 
زود در محـــل حاضر شـــدند و بـــا خاموش 
کردن آتش، جســـد پدرم را که بـــا چاقو به 
قتل رســـانده بودیم، پیدا کردند و در کمتر 

از 2 ســـاعت راز این جنایت فاش شـــد.
بدیـــن ترتیب عـــروس خانواده نیـــز که در 
ســـناریوی قتل پدرشـــوهرش نقش داشته 

در محل جنایت دســـتگیر شـــد و او نیز راز 
این جنایت را فـــاش کرد.

در ادامـــه نامـــادری ایـــن عامـــل جنایـــت 
اظهـــارات پســـر شـــوهرش را تأییـــد کرد و 
گفـــت: عروس و پســـر همســـرم دســـت و 
پاهایم را بســـتند و بـــا تهدیـــد از من امضا 
گرفتنـــد و من از ترس اینکـــه آنها مرا نیز به 
قتل نرســـانند، مجبور به امضا دادن شدم.
بنا بـــر این گـــزارش، جســـد پـــدر خانواده 
بـــه پزشـــکی  بـــرای بررســـی‌های بیشـــتر 
قانونـــی منتقـــل شـــد و زن و مـــرد جـــوان 
برای تحقیقات بیشـــتر در اختیار کارآگاهان 
دایـــره جنایـــی پلیس آگاهـــی آبـــادان قرار 
گرفتند تا مشـــخص شـــود کدام یک از آنها 
عامـــل اصلی قتل مرد 70 ســـاله هســـتند.

خ داد در آبادان ر

قتل آتشین پدر در 

دسیسه عروس و پسرش

پلیس، فرشته نجات زن و 
بچه شد

مأمـــوران پلیس توانســـتند مرد جوان 
را کـــه پـــس از پاشـــیدن بنزیـــن روی 
همســـر و فرزندش قصـــد آتش‌افروزی 
مرگبار را داشـــت از صحنه وحشت‌آور 

کنند. دور 
سرهنگ ســـیدعلی مهدیان، فرمانده 
انتظامی شهرســـتان دشـــتی گفت:در 
پـــی اعلام خبـــری به پلیـــس 110 مبنی 
بـــر یـــک مـــورد اختـــاف خانوادگـــی، 
بلافاصلـــه تیمـــی از عوامـــل انتظامـــی 
کلانتری فـــدک و یگان امـــداد به محل 

اعزام شـــدند.
بـــه  توجـــه  بـــا   : کـــرد یـــح  تصر وی 
حساســـیت موضـــوع و احتمـــال هـــر 
ح در  گونـــه درگیـــری منجـــر بـــه جـــر
از  خانـــواده تماس‌گیرنـــده، دو تیـــم 
گشـــت کلانتری فـــدک و یـــگان امداد 
شهرســـتان در محـــل حضـــور یافتند. 
ســـرهنگ مهدیـــان بیـــان داشـــت:در 
بررســـی‌های بـــه عمل آمده مشـــخص 
شـــد در جریـــان یـــک فقـــره اختـــاف 
خانوادگـــی، یکـــی از اعضـــای خانواده 
کـــه دارای اعتیاد بـــه مـــواد روانگردان 
بـــوده اقدام بـــه ریختـــن بنزیـــن روی 
خـــود و همســـرش کرده و قصـــد ایجاد 
حریق و ســـوزاندن خود و همسرش را 
داشـــته است. ایشـــان در ادامه افزود: 
بـــا حضـــور بموقـــع پلیـــس در صحنه 
و درایـــت و هوشـــیاری مأمـــوران، آنها 
اوضـــاع را کنتـــرل کـــرده و ســـپس بـــا 
آرام کـــردن و صحبت و مشـــاوره با فرد 
معتـــاد، یکی از کارکنان یـــگان امداد با 
اقدامـــی جهـــادی و انسان‌دوســـتانه و 
در کوتـــاه ترین زمـــان ممکن کبریت را 
از دســـتان مرد معتاد خـــارج و او را به 
آرامش دعوت کـــرده و از بـــروز حادثه 

دلخـــراش پیشـــگیری می‌کننـــد.
فرمانده انتظامی شهرســـتان دشـــتی در 
پایـــان بـــا تأکیـــد بر اینکـــه پلیـــس برای 
آرامـــش و همچنیـــن  امنیـــت،  حفـــظ 
حفاظـــت از جـــان و مال مـــردم از هیچ 
تـــاش و کوششـــی دریغ نخواهـــد کرد، 
خاطرنشـــان کـــرد: مرکـــز فوریت‌هـــای 
ســـاعته   24 صـــورت  بـــه   110 پلیســـی 
آمـــاده ارائه خدمـــات انتظامی بـــه تمام 
شهروندان عزیز است، همچنین شماره 
تلفن 197 پلیس آمـــاده دریافت نظرات، 
پیشـــنهادات و تقدیر شـــما همشـــهریان 

عزیـــز از عملکـــرد پلیس اســـت.
 

 سرقت وحشیانه از
 یک دکه روزنامه‌فروشی 

در شرق تهران
2 زورگیر خشـــن که در شـــرق تهران با 
وحشـــت‌آفرینی دســـت به ســـرقت از 
یـــک دکـــه روزنامه‌فروشـــی زده بودند 

دســـتگیر شدند.
ســـم  قا ســـید  ه  گا آ ر کا هنگ  ســـر  
موســـوی‌فر، فرمانـــده پایـــگاه ششـــم 
پلیـــس آگاهی تهـــران گفت: بـــا اعلام 
زورگیری از یـــک دکه روزنامه‌فروشـــی 
توســـط سرنشـــینان خـــودروی پرایـــد 
ســـفید‌رنگ در شـــرق تهران، موضوع 
رســـیدگی بـــه پرونـــده در دســـتور کار 
تیمی زبـــده از کارآگاهان پایگاه ششـــم 

پلیـــس آگاهـــی قـــرار گرفت.
وی بـــا بیـــان اینکه انتشـــار فیلـــم این 
ســـرقت وحشـــیانه در فضـــای مجازی 
باعث ناراحتی شهروندان شده است، 
افزود:تحقیقـــات ابتدایـــی کارآگاهـــان 
نشـــان می‌داد 2 سرنشـــین خـــودروی 
پرایـــد بـــا ایجـــاد رعـــب و وحشـــت و 
تهدیـــد متصدی دکه روزنامه‌فروشـــی، 
بـــا شمشـــیر از دکـــه ســـرقت کردند و 

متواری شـــدند.
این مقـــام انتظامـــی پایتخـــت عنوان 
کـــرد: کارآگاهـــان در نخســـتین‌ گام با 
بهره‌گیری از شـــیوه‌های کشـــف نوین 
جـــرم و اقدامـــات اطلاعاتـــی، هویـــت 
متهمـــان را شناســـایی کردند و متوجه 
آنهـــا دارای ســـوابق متعـــدد  شـــدند 
کیفـــری هســـتند کـــه پـــس از آزادی از 
زندان اقدام به زورگیری از شـــهروندان 
کرده‌اند. فرمانده پایگاه ششـــم پلیس 
آگاهـــی تهـــران بیـــان کـــرد: کارآگاهان 
در گام بعـــدی بـــا روش‌هـــای علمی و 
بررســـی‌های دقیق‌تر مخفیگاه 2 متهم 
را در غـــرب اســـتان تهران شناســـایی 
کرده و پـــس از هماهنگی‌هـــای لازم با 
مرجـــع قضایی آنهـــا را در یک عملیات 

غافلگیرانـــه بازداشـــت کردند.
وی افـــزود: متهمـــان پـــس از انتقـــال 
بـــه پایـــگاه ششـــم پلیـــس آگاهـــی در 
تحقیقات مقدماتی به جرم خود مبنی 
بـــر زورگیـــری از دکـــه روزنامه‌فروشـــی 
و ســـرقت‌های دیگـــر از شـــهروندان با 

همیـــن شـــگرد اعتـــراف کردند.
ســـرهنگ کارآگاه موســـوی‌فر بـــا بیـــان 
امنیـــت  پلیـــس  قرمـــز  اینکـــه خـــط 
شهروندان اســـت، خاطرنشـــان کرد: 
با صـــدور قـــرار قانونی از ســـوی مرجع 
قضایـــی، متهمان برای کشـــف جرایم 
احتمالی و شناســـایی ســـایر شکات در 
اختیار کارآگاهان پایگاه ششـــم پلیس 

آگاهـــی قـــرار گرفتند.

حوادث ویژه 

پســـر جوان وقتی عاشـــق دختری شد تصور 
نمی‌کـــرد در مســـیر رســـیدن به عشـــق‌اش 
توســـط عموی خود به قتل خواهد رســـید.
ایـــن همه چیزی بـــود که 8 اردیبهشـــت ماه 
امســـال مأمـــوران اداره دهم پلیـــس آگاهی 
تهـــران با آن مواجه شدند.رســـیدگی به این 
پرونـــده مبهـــم در دســـتور کار امیرحســـین 
علیمـــردان بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت 
قرار گرفت و تحقیقات جنایی برای روشـــن 

شـــدن راز ماجـــرا در این پرونده آغاز شـــد.
بررســـی‌های ابتدایی حکایت از آن داشـــت 
که جســـد غرق در خون جوانی 20 ســـاله در 
کنار یـــک بوســـتان در خیابـــان طباطبایی 
نســـب تهرانپارس کشـــف شـــد. مقتـــول با 
اصابـــت ضربـــات متعدد جســـم ســـخت به 
ســـر و صـــورت و بدنش بـــه طـــرز فجیعی به 
قتل رســـیده بود.آن روز صبح وقتی تکاپوی 
کار روزانـــه مردم آغاز شـــده و رفـــت و آمدها 
در خیابـــان تـــازه کلید خـــورده بـــود؛ اهالی 
محله بـــا صحنـــه هولناکی روبه‌رو شـــدند و 
بلافاصلـــه موضـــوع را به مرکـــز فوریت‌های 

پلیس مخابـــره کردند.
بعد از بررســـی‌های ابتدایی جسد با دستور 
بازپـــرس جنایـــی بـــه ســـردخانه پزشـــکی 
قانونی منتقل شـــد و بعد از چند روز هویت 
ایـــن فـــرد مشـــخص شـــد.مقتول جوانی به 
نـــام تیمور بـــود که مدتـــی قبل بـــرای کار و 
زندگـــی از افغانســـتان به تهران آمـــده بود.
در ابتـــدا احتمـــال می‌رفـــت که ایـــن جوان 
در یک ســـاختمان نیمـــه کاره همان حوالی 
محل کشف جســـد به قتل رسیده باشد.رد 
خون ریخته شـــده در یک ســـاختمان نیمه 
کاره این فرضیه را ســـاخته بود اما مشـــخص 
شـــد که آن خـــون متعلق به خروســـی بوده 

کـــه کارگران کشـــته بودند.
در جریـــان رســـیدگی بـــه پرونده فـــردی که 
چنـــد بـــاری در محل کشـــف جســـد پرســـه 
زده بود هم شناســـایی و دســـتگیر شـــد اما 

بی‌گناهی او مشـــخص شـــده و آزاد شـــد.
تـــا اینکـــه بـــا ادامـــه تحقیقـــات در پرونـــده 
مشـــخص شـــد که تیمـــور در آخریـــن روزهای 
عمـــرش بـــا عمـــوی خـــود چنـــد بـــار صحبت 
کرده بود و شـــب قبل از حادثه هم در نزدیکی 

محـــل کار عمویـــش حضور داشـــته اســـت.
بدیـــن ترتیب عموی تیمـــور تحت تحقیقات 
قـــرار گرفت و ســـرانجام به قتـــل او اعتراف 
کرد.ادامـــه ایـــن گـــزارش را در گفت‌و‌گـــوی 

خبرنـــگار ما بـــا متهم پرونـــده بخوانید.

300 میلیون برای پرداخت شیربها
عمو از قتل برادرزاده‌اش ناراحت اســـت اما 

گاهی به خـــودش حق می‌دهد:
با مقتول چه نسبتی داری؟

برادرزاده‌ام بود.
چه شد که دست به قتل او زدی؟

از مدتـــی قبـــل بـــا او اختـــاف و درگیـــری 
مـــا  کار  بـــاری هـــم  داشـــتیم.حتی چنـــد 
بـــه کتـــک کاری کشـــیده بود.امـــا ایـــن بـــار 
نمی‌خواســـتم بـــا او درگیـــر شـــوم و فقـــط 

کنیـــم. صحبـــت  می‌خواســـتم 
درگیری شما به خاطر چه بود؟

تیمـــور  کـــه  بـــود  قبـــل  حـــدود دو ســـال 

می‌خواســـت ازدواج کنـــد.آن زمـــان هنـــوز 
در افغانســـتان زندگی می‌کردیم.او عاشـــق 
دختری شـــده بـــود کـــه خانـــواده آن دختر 
شـــرط‌های ســـختی برایش می‌گذاشـــتند.
گفته بودند مبلغ ســـنگینی شـــیربها بپردازد 
که معـــادل ریال ایرانی‌، آن زمان 300 میلیون 
تومان می‌شـــد.تیمور خیلی ناراحت بود که 
به خاطر نداشـــتن ایـــن پول نمی‌توانســـت 
به عشـــق خود برســـد.او با التمـــاس از من 
خواســـت کمکش کنـــم و قـــول داد کار کند 
و پـــول مـــن را بپردازد.من هم بـــه او کمک 
کـــردم اما بعـــد از ازدواج ناگهـــان همه چیز 

عوض شـــد.
یعنی چطور شد؟

چنـــد بـــار ســـراغ او رفتـــم و از او خواســـتم 
قولـــش را عملـــی کند.می‌گفتـــم کار کـــن 
و پـــول مـــن را کم‌کـــم پـــس بـــده امـــا او به 
مـــن جـــواب ســـر بـــالا می‌داد.چند بـــار که 
ســـراغش رفتم، دیگر از آن به بعد از دســـتم 
فـــرار می‌کرد.یـــک بـــار می‌خواســـتم بـــا او 
حـــرف بزنم که ســـوار یک موتور شـــد و فرار 
کرد.من خیلی عصبانی شـــده بـــودم و چند 
بار با او کتـــک کاری کردیم.تا اینکه فهمیدم 

به ایـــران آمده اســـت.
برای اینکه او را پیدا کنی به تهران آمدی؟

فقط به این دلیل نبود.می‌خواســـتم کار کنم 
امـــا مصمم بودم کـــه بعد از اینکـــه به تهران 
آمـــدم هرطور شـــده او را پیدا کنـــم و پولم را 
از او پـــس بگیـــرم.در یک خانـــه خیلی بزرگ 
و لوکـــس واقع در قیطریه ســـرایدار شـــدم و 
بعد از آشـــنایان و اقوام سراغ تیمور را گرفتم.
بالاخـــره پیدایش کردم و با او قرار گذاشـــتم.
وقتی قبول کرد تو را ببیند چه نقشه‌ای در 

سر داشتی؟
من نمی‌خواســـتم او را بکشم.هیچ نقشه‌ای 
در کار نبود.می‌خواســـتم او را بـــا زبـــان نرم 
متقاعد کنـــم کـــه پولـــم را بدهد.من فقط 

پولـــم را می‌خواســـتم و کشـــتن تیمـــور بـــه 
دردم نمی‌خـــورد.

 چه شد که دستت به خون او آلوده شد؟
در خانـــه‌ای که ســـرایدار بودم یک اســـتخر 
بزرگ اما خالی وســـط حیاط وجود داشت.
آنجـــا یـــک تشـــک انداختـــه بـــودم و وقتی 
دوســـتانم به دیدنم می‌آمدند چند ســـاعتی 
آنجا می‌نشســـتیم و داخل اتاق ســـرایداری 
نمی‌رفتیـــم تا زن و بچه‌هایم راحت باشـــند.

وقتی بـــه تیمـــور زنـــگ زدم بـــه او اطمینان 
دادم کـــه فقط می‌خواهم بـــا او حرف بزنم.
او هم قبـــول کـــرد و آنجا آمد.بـــا هم داخل 
همان اســـتخر نشســـتیم و گـــپ زدیم.بعد 
از چنـــد دقیقـــه بـــه او گفتـــم که آن پـــول را 
خیلی نیـــاز دارم.اما تیمـــور آب پاکی را روی 
دســـتم ریخت و گفت دیگر بـــه آن پول فکر 
هـــم نکنم.گفتم حالا که بـــه زن و زندگی‌ات 
رســـیده‌ای همه چیز یادت رفتـــه؟ به حدی 
عصبانـــی بودم کـــه با یک میلـــه آهنی که در 
اســـتخر بود بـــه جانـــش افتـــادم و چندین 

ضربه بـــه او زدم.
جسد را چطور به تهرانپارس منتقل 

کردی؟
وقتی متوجه شـــدم تیمور تمام کرده است،  
با بـــرادرم یعنی عمـــوی دیگر تیمـــور تماس 
گرفتـــه و موضوع را بـــرای او تعریـــف کردم.
نمی‌خواســـتم زن و بچه‌هایـــم از موضـــوع 
خبـــردار شـــوند.برای همین پنهانـــی از آنها 
به همـــراه برادرم جســـد را با نیســـان آبی او 
به یک پـــارک در تهرانپـــارس منتقل کرده و 

آنجا رهایـــش کردیم.
رســـیدگی به این پرونده برای روشـــن شدن 
ابعـــاد پنهان ماجـــرا در دســـتور کار بازپرس 
شـــعبه دهـــم دادســـرای جنایی تهـــران قرار 
دارد و متهـــم جهـــت تحقیقـــات تکمیلی در 
اختیـــار مأمـــوران اداره دهم پلیـــس آگاهی 

تهران اســـت.

ازدواج با دخترجوان داماد را به پرتگاه مرگ کشاند

شیربهای مرگ در عشق خونین
پســـرجوان کـــه توانســـته بـــود با جعـــل رســـید بانکی 
برســـر مشـــتری‌هایش میلیون‌ها تومـــان کلاه بگذارد 
با تلاش فرااســـتانی پلیس آگاهی غرب اســـتان تهران 

دســـتگیر شد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، از یـــک مـــاه قبـــل در جریـــان 
مراجعه چند مالباخته که مدعی بودند وقتی گوشـــی 
گران‌قیمـــت آیفـــون خـــود را بـــرای فـــروش نزد پســـر 
جوانـــی کـــه از طریق ســـایت دیوار با وی آشـــنا شـــده 

بودنـــد رفتنـــد، در دام وی گرفتار شـــدند.
بـــا ایـــن ادعاهـــا تیمـــی از پلیـــس وارد عمل شـــدند و 
در بررســـی‌ها مشـــخص شـــد پســـر جوان گوشی‌های 
موبایـــل‌ را بررســـی کـــرده و بـــدون اینکه درخواســـت 
تخفیـــف کنـــد گوشـــی‌ها را خریـــده اســـت ســـپس 
پـــول را بـــه حســـاب طعمه‌هایشـــان واریـــز کـــرده و 
رســـید بانکـــی را نیـــز بـــه صـــورت آنلایـــن در گوشـــی 
موبایـــل بـــه صاحبان گوشـــی‌ها نشـــان داده اســـت و 
فروشندگان گوشی‌ها با دیدن رســـید بانکی با تحویل 
دادن گوشـــی موبایل‌شـــان مغازه پســـر جـــوان را ترک 
کرده‌انـــد امـــا فـــردای آن روز طعمه‌ها وقتـــی به بانک 
مراجعـــه می‌کننـــد متوجـــه می‌شـــوند هیـــچ پولی به 

حساب‌شـــان واریز نشـــده اســـت.
بـــا طـــرح شـــکایت این افـــراد کـــه هـــر روز بـــر تعداد 
شـــاکیان پرونـــده افـــزوده می‌شـــد وقتـــی تیمـــی از 
بـــرای  بـــا جعـــل و اســـناد  کارآگاهـــان اداره مبـــارزه 
دســـتگیری این جوان فریبکار به محـــل کارش رفتند 

دیدنـــد او متـــواری شـــده اســـت.
تحقیقـــات پلیـــس بـــرای شناســـایی مخفیـــگاه متهم 
ادامـــه داشـــت تـــا اینکـــه بـــا تلاش‌هـــای گســـترده و  
فرااســـتانی، متهـــم همراه همدســـتش شناســـایی و 

شدند. دســـتگیر 
بـــه گفتـــه رئیس پلیـــس آگاهی غـــرب اســـتان تهران 
ایـــن متهم پـــس از اجرای ســـناریوی ســـرقت و جعل 
گوشـــی تلفن همـــراه اموال مســـروقه را به دوســـتش 
داده و او گوشـــی را بـــا قیمتـــی پایین‌تـــر در بـــازار بـــه 

فـــروش می‌رســـاند.
ســـرهنگ فضـــل‌الله ســـواری‌پور رئیس پلیـــس آگاهی 
غرب اســـتان تهـــران در گفت‌و‌گو با خبرنـــگار »ایران« 
دربـــاره ترفنـــد ایـــن متهـــم گفـــت: متهـــم با بررســـی 
در ســـایت دیـــوار و گزینه‌هـــای فـــروش گران‌تریـــن 
گوشـــی‌ها را انتخـــاب و پس از اعتمادســـازی در مغازه 
موبایل فروشـــی اقـــدام به خرید گوشـــی‌ها با رســـید 

جعلی کرده اســـت.
این مقام انتظامی ادامه داد: این متهم و همدســـتش 
در کرج و شهریار و پایتخت ســـناریوهای خود را پیاده 
کردنـــد و تـــا کنـــون ۱۸ شـــاکی و مالباختـــه بـــا تلاش 

کارآگاهان شناســـایی شده‌اند.
تحقیقات بیشـــتر از این دو متهم برای شناسایی سایر 

مالباختگان ادامه دارد.
گفت‌و‌گو با متهم

بـــاور نـــدارد خیلـــی زود بـــه دام افتـــاده اســـت تصـــور 
می‌کـــرد هیـــچ ســـرنخی بر جـــای نگذاشـــته اســـت:

چند سال داری؟
۲۸سال.

شغلت قبل از بازداشت چه بود؟
کارم خریـــد وفروش گوشـــی تلفن همراه بـــود و مغازه 

موبایل فروشـــی داشتم.
سابقه کیفری داری؟

خیر.
ارزش ریالی گوشی‌هایی که از مشتری‌ها به جیب 

زدی چقدر بود؟
به قیمـــت روز خرید و فروش می‌کـــردم از ۳۲ الی ۸۵ 

میلیون تومان.
تاکنون چند نفر را سرکیسه کرده‌ای؟

تا الان ۱۸نفر شاکی دارم.
چطوری این ترفند کلاهبرداری را یاد گرفتی یا به 

ذهنت رسید؟
بـــا توجه به اینکـــه در کار خرید وفروش گوشـــی بودم 
متوجه نقص سامانه شـــدم و در مرحله اول اقدام که 
متوجه شـــدم فروشـــنده متوجه امر نشده و نسبت به 
شناســـایی بقیه افرادی که در ســـایت دیـــوار اقدام به 
فروش گوشـــی تلفن همـــراه مدل آیفـــون می‌کردند و 
کم سن و ســـال باشـــند اقدام می‌کردم و بعد ازظهر با 
آنهـــا تماس گرفتـــه و به محل فـــروش می‌رفتم و پس 
از توافـــق اقدام بـــه واریز می‌کردم و رســـید بانکی را به 
آنها نشـــان می‌دادم کـــه در نمایش پیـــام بانک اعلام 
می‌داشـــت چون وقت اداری بانک تمام شـــده اســـت 
فـــردا وجه به حســـاب واریز می‌شـــود و کارتـــن و لوازم 
جانبـــی و ریجســـتری را بـــه نام خـــود ثبـــت می‌کردم 
ولی فـــردای آن روز مالباخته متوجه عـــدم واریز وجه 

. می‌شد
طعمه‌هایت را چطور شناسایی می‌کردی؟

بیشـــتر از طریـــق ســـایت‌های فروش گوشـــی موبایل 
شناســـایی می‌کردم.

برای فروشی گوشی‌ها همدست هم داشتی؟
بلـــه همکارانم در مغازه با هم مشـــارکتی کار می‌کردیم 
گوشـــی‌هایی کـــه از تهـــران بـــا ایـــن ترفند به دســـت 
مـــی‌آوردم در پاســـاژ علاءالدیـــن و گوشـــی‌هایی کـــه 
در غرب اســـتان تهـــران و کـــرج و فردیس به دســـت 
مـــی‌آوردم با کمک شـــخصی به نام پژمان به شـــخصی 
به هویت ســـجاد واقع در کرج پاســـاژ سنتر به فروش 

. م می‌رساند
چند کلاس درس خوانده‌ای؟

دیپلم دارم.
هشدار رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران

 ۱- در ایـــن‌ گونـــه مواقع تبـــادل اموال در وقـــت اداری 
باشـــد تا امکان بررســـی صحت واریز برای فروشـــنده 

مهیا باشـــد.
۲- تـــا زمان اطمینـــان از وصول مبالـــغ، کالا در اختیار 

خریدار قـــرار نگیرد.
۳-کلاهبـــرداران بـــا پیشـــنهاد مبالـــغ بیـــش از قیمت 

واقعـــی فروشـــندگان را فریـــب ‌داده‌اند.

این مرد گوشی‌های لاکچری را مجانی می‌خرید

ثروت سیاه


